
اقتصاد فیلمفارسی پیش از انقلاب؛ از اوج گرفتن تا سقوط
جریــان فیلمســازی قبــل از انقــاب، در ســال‌های منتهــی بــه دهــه 

ــاید  ــد. ش ــق می‌دی ــتگی مطل ــرز ورشکس ــود را در م ــی، خ ۶۰ شمس

امــروز از نــگاه برخــی ایــن حــرف کمــی غلوآمیــز به‌نظــر برســد، امــا ســاده‌ترین 

بررســی‌ها آن را بــه اثبــات می‌رســانند. بــرای مثــال در ســال ۱۳۵۱ تعــداد فیلم‌هــای ایرانــی بــه نمایــش 

ــران عــدد ۹۱ را نشــان می‌دهــد، ایــن درحالــی اســت کــه همیــن عــدد در  درآمــده در ســینماهای ای

ســال ۱۳۵۶ بــه ۴۷ فیلــم تنــزل پیــدا کــرده اســت. از همیــن تعــداد بیــش از نیمــی از فیلم‌هــا، یعنــی 

۲۸ عــدد در فــروش ناموفــق بوده‌انــد. اگــر همیــن آمــار را در ســال ۵۷ بررســی کنیــم، اوضــاع به‌مراتــب 

وخیم‌تــر می‌شــود. در ایــن ســال تنهــا ۱۸ فیلــم بــه نمایــش درآمــده‌ اســت کــه ۱۱ فیلــم در فــروش 

ناموفــق بــوده‌. ممکــن اســت ایــن گمــان به‌وجــود آیــد کــه ســال ۵۷ به‌دلیــل انقــاب مــردم ایــران و 

درگیــری آنهــا بــا نیروهــای پهلــوی، ســینماها کم‌فروغ‌تــر شــده بودنــد، امــا بــا یــک مطالعــه دقیــق 

ــران  ــینمای ای ــت س ــه صنع ــه ۳۰ ک ــدای ده ــرد. در ابت ــت رد ک ــی را به‌صراح ــن گمانه‌زن ــوان ای می‌ت

بــا تاســیس چنــد اســتودیو‌ی فیلمســازی به‌طــور رســمی پدیــدار شــد، شــاهد کودتــای‌ ۲۸ مــرداد 

هســتیم. امــا جالــب اســت در همــان ســال ۱۳۳۲ کــه ایــن کودتــا بــه وقــوع می‌پیونــدد، تعــداد 

فیلم‌هــای روی پــرده نمایــش ۲۱ عــدد هســتند )یعنــی۴ فیلــم بیشــتر از ســال ۵۷( کــه از ایــن 

ــا  ــد. البتــه شــایان ذکــر اســت کــه به‌دلیــل نوپ تعــداد، تنهــا ۷ فیلــم در فــروش ناموفــق بودن

بــودن صنعــت فیلمســازی در ســال ابتدایــی ایــن دهــه، یعنــی ۱۳۳۰، تنهــا ۶ فیلــم بــه نمایش 

درآمــده بــود. درمجمــوع دهــه ۵۰ بــرای ســینمای ایــران دهــه بحــران اقتصــادی بــود. درســت 

اســت کــه تعــداد فیلم‌هــای تولیدشــده در ابتــدای ایــن دهــه بیــش از قبــل بــود، امــا اگــر 

ازطــرف عرضــه بــه موضــوع نــگاه کنیــم و هزینه‌هــای تهیــه‌ فیلــم را به‌حســاب آوریــم، بحرانــی 

بــودن وضعیــت صنعــت فیلــم در ایــن دهــه روشــن می‌شــود. از ســال ۱۳۵۰ بحــران مالــی 

به‌تدریــج گریبانگیــر ســینمای ایــران شــد و ایــن بحــران در ســال ۱۳۵۶ به اوج خود رســید.

ــه پایــان راه رســیدن ســینمای   از اواســط ۱۳۵۵ مطبوعــات ســخن از ورشکســتگی و ب

ایــران به‌میــان می‌آوردنــد. در ســال ۱۳۵۶ ایــن زمزمه‌هــا بــه فریــاد تبدیــل می‌شــود 

تــا آنجــا کــه حــزب رســتاخیز جلســات متعــددی بــرای حــل مشــکل بحــران ســینما 

ــات  ــر اطلاع ــزب و وزی ــرکل ح ــام دبی ــات قائم‌مق ــن جلس ــد. در ای ــزار می‌کن برگ

و رئیــس ســازمان برنامــه و اعضــای ســندیکای تهیه‌کننــدگان فیلــم‌ ایرانــی 

ــیار  ــم بس ــد فیل ــود تولی ــوان می‌ش ــات عن ــن جلس ــی همی ــد. ط ــرکت می‌کنن ش

کــم شــده و ورشکســتگی تهیه‌کننــدگان طــی پنــج ســال آخــر روبــه تزایــد بــوده 

ــینمایی  ــای س ــد؛ »گروه‌ه ــان می‌ده ــی را نش ــام نجوم ــان، ارق ــزان زی ــت. می اس

نمایش‌دهنــده فیلم‌هــای فارســی از هــم پاشــیده‌اند و تک‌تــک بــه نمایــش آثــار 

وارداتــی، فیلم‌هــای کاراتــه‌ای و دیگــر آثــار ارزان‌قیمــت ســینمای غــرب اقــدام 

می‌کننــد.« )رســتاخیز جــوان شــماره ۹۸. ۱۳۵۶( همچنیــن روزنامــه کیهــان در 

شــماره‌ ۱۰۱۸۶ خــود درســال  ۱۳۵۶ خبــر از »مــرگ ســینمای ایــران« می‌دهــد.

پــس از مدتــی معلــوم می‌شــود بحث‌هــای حزبــی هــم بی‌فایــده اســت و بحــران 

دامنه‌دارتــر می‌شــود و از تولیــد فیلــم کــه از ســال ۱۳۵۵ روبــه کاهــش گذاشــته 

ــد و  ــرده نمی‌آین ــر پ ــش ب ــاده نمای ــای آم ــد. فیلم‌ه ــم می‌کش ــش فیل ــه نمای ــود، ب ب

ــح  ــران در صب ــینماهای ته ــد و س ــترش می‌یاب ــینماداری گس ــه س ــران ب ــا بح نهایت

ــا اعلامیــه انجمــن ســینماداران تهــران تعطیــل می‌شــوند. دوشــنبه 1357/4/26 ب

 ایــن سرنوشــت دائمــی ســینمای مبتذلــی اســت کــه در ابتــدا به‌نظــر می‌آیــد ســود سرشــار و 

بی‌حســاب و کتابــی دارد، امــا به‌مــرور مشــخص می‌شــود اینطــور نیســت. چرا؟ شــاید با بررســی 

نمونــه‌ بعــد از انقــاب همیــن ســینما کــه بــه دوران مــا نزدیک‌تر اســت، بتــوان آن را بهتــر درک کرد.

      تکرار تلخ ورشکستگی

دو ســالی می‌شــود کــه بــه بهانــه ویــروس کرونــا، اهالــی ســینما هــر روز بــا عجــز و لابه‌هــای مکــرر خــود را ورشکســته 

اقتصــادی می‌‌خواننــد. امــا بررســی دقیــق حــال‌وروز ســینمای قبــل از پاندمــی کرونــا نشــان می‌دهــد اســتخوان‌های 

ســینمای ایــران قبــل از حضــور ایــن میهمــان ناخوانــده تــرک خــورده و آمــاده آوار شــدن بــوده اســت؛ ســینمایی کــه 

ــدای  ــا اه ــد و ب ــذل می‌کن ــر مبت ــک ژان ــلیم ی ــودش را تس ــازی خ ــت فیلمس ــاختار‌های درس ــتن س ــل نداش به‌دلی

ســانس‌های شــیک و مکــرر بــه فیلم‌هــای ایــن ژانــر، دیگــر فیلم‌هــا را بــه لبــه تیــغ نفروختــن می‌ســپارد و درنهایــت 

ازدســت دادن مخاطبــان خــود را در بلندمــدت رقــم می‌زنــد.

بــرای نمونــه در ابتــدای ســال ۹۸ تــا آذر همــان ســال از ۵۷ فیلــم اکران‌شــده، تنهــا ۷ فیلــم توانســته‌اند هزینــه خــود 

را بازگرداننــد. ایــن امــر درمــورد فیلم‌هــای آشــکارا ‌پرهزینــه‌ای چــون متــری شــیش‌ونیم و شــبی کــه مــاه کامــل شــد 

محــل تردیــد اســت. البتــه آنهــا ادعــا می‌کننــد بــا احتســاب جایزه‌هــای داخلــی و خارجــی و نمایــش خــارج از ‌ایــران 

درکنــار گیشــه بیــش از ‌20میلیــارد تومانــی و نمایش‌خانگــی و اینترنتــی توانســته‌اند هزینه‌هــای ســاخت را جبــران 

کننــد. امــا قــدر مســلم ۵۰ فیلــم دیگــر در فــروش به‌طــور کامــل ناموفــق بوده‌انــد.

»ســینمای مــا ورشکســته اســت و گــردش مالــی اســفناکی دارد. ســالی صــد فیلــم ســاخته می‌شــود و درمجمــوع 

ــا نهایتــا ۱۰فیلــم گیشــه موفقــی داشــته باشــند، بقیــه متحمــل ضــرر می‌شــوند. ســینمای  ممکــن اســت 5، ‌6 ی

مــا جمعیتــی ‌٦هــزار نفــری اســت بــا یــک ‌گــردش مالــی ‌۲۵۰میلیــارد تومانــی کــه به‌طــور متوســط بــه هرکســی 

‌۴۰میلیــون تومــان می‌رســد. ایــن ‌٤٠میلیــون تومــان را اگــر تقســیم ‌بــر ١٢مــاه کنیــد، ماهــی ٣میلیــون تومــان 

می‌شــود.« اینهــا صحبت‌هــای ســیدجمال ســاداتیان، تهیه‌کننــده فیلــم »متــری شــیش‌ونیم« دربــاره وضــع 

اقتصــادی ســینما و ســینماگران ایــران اســت. ‌تهیه‌کننــده یکــی از معــدود فیلم‌هایــی کــه در ســال ۹۸ توانســته 

گلیــم خــود را در گیشــه از آب بیــرون بکشــد. ســیدضیاء‌ هاشــمی تهیه‌کننــده‌ دیگــری اســت کــه منادی ورشکســتگی 

ســینمای ایــران شــده: »ســینمای مــا ســینمای ورشکســته‌ای اســت و از ‌اول انقــاب تــا بــه امــروز )ســال ۹۸( به‌دلیــل 

ــن  ــه بهتری ــته )۱۳۹۷( ک ــال گذش ــال‌ س ــور مث ــتیم‌. به‌ط ــخ هس ــداد تل ــن رخ ــاهد ای ــب ش ــاخت مناس ــود زیرس نب

‌ســال نمایــش ‌ازنظــر ســودآوری بــود ‌۲۴۰میلیــارد تومــان فــروش داشــتیم و پرمخاطب‌تریــن فیلــم تنهــا 3/5میلیــون 

مخاطــب داشــت. بــا ایــن ‌واقعیــت کــه حــدود ‌٣٠درصــد از قیمــت بلیــت ســینما یعنــی حــدود ‌٨٠میلیــارد تومــان 

بــه ســینماگر بازمی‌گــردد، اگــر ایــن را بــا هزینــه تولیــد ‌و پخــش فیلم‌هــا کــه در‌ســال گذشــته ‌٢٢٠میلیــارد تومــان 

ــم کــه ایــن یعنــی  ــارد تومــان ‌کســری داری ــا یــک حســاب سرانگشــتی می‌‌‎بینیــم ‌١٤٠میلی ــوده قیــاس کنیــم، ب ب

ســینمای مــا کامــا ورشکســته اســت.«

ــان  ــای پرهزینه‌ش ــت فیلم‌ه ــد از شکس ــه بع ــم ک ــی را دیده‌ای ــال‌ها تهیه‌کنندگان ــن س ــیر در ای ــن تفاس ــام ای ــا تم ب

‌بی‌اینکــه خــم بــه ابــرو آورنــد، مســیر فیلمســازی خــود را امتــداد داده و سال‌‌به‌ســال بــه انباشــت فیلم‌هــای نمایش‌داده 

نشــده و شکســت‌خورده‌ ‌ادامــه می‌دهنــد. ســیدضیاء‌ هاشــمی ایــن امــر را بــه داســتان قماربــازی شــبیه می‌دانــد کــه 

بــه امیــد بــردن بــازی می‌کنــد: »می‌گوینــد چــرا در چنیــن شــرایطی ‌ادامــه می‌دهیــد! یــک فیلــم در ســینما تولیــد 

می‌کنیــم کــه فــروش خوبــی دارد، امــا ۱۰ فیلــم دیگرمــان متضــرر می‌شــود، واقعیــت ســینمای حــال ‌حاضــر ایــن 

اســت.« امــا مســاله ایــن اســت کــه ایــن قمــار تــا کــی می‌توانــد جــواب بدهــد؟

کمدی‌هــای ســخیف، مثــل اخبــار زرد در مطبوعــات و هیجانــات آنــی و پوپولیســتی در مســائل علمــی و سیاســی 

ــالا و انفجــاری اســت، امــا پــس از مدتــی تــب اولیــه  هســتند. اســتقبال اولیــه مــردم از ایــن نــوع چیزهــا معمــولا ب

فروکــش می‌کنــد و کنجکاوی‌هــا برطــرف می‌شــوند. درواقــع مخاطبــان بعــد از مدتــی بــه ایــن حــس می‌رســند کــه 

عمــده هــدف فیلمســازان ایــن فیلم‌هــای ســخیف و بی‌ســروته، چیــزی جــز تلکــه کــردن آنهــا نیســت. کشــورهایی 

ــدون حتــی یــک اســتثنا در تاریــخ  ــوع فیلم‌هــا ســرمایه‌گذاری کــرده اســت، ب کــه تمــام ســینمای آنهــا روی ایــن ن

ــده‌اند. ــان ش ــت فیلمسازی‌ش ــی صنع ــار فروپاش ــینما، دچ ــاله س ۱۲۰ س

بعــد از ورشکســته شــدن ســینمای پیــش از انقــاب حــالا ســینمای بعــد از انقــاب هــم بــه دور تکــرار ســاخت همــان 

ــینما را  ــتگی آن س ــرار، ورشکس ــن دور تک ــد در ای ــر بای ــد ناگزی ــر می‌رس ــت. به‌نظ ــاده اس ــخیف افت ــای س کمدی‌ه

هــم تجربــه کنــد.

نگاه استراتژیک به سینما در عصر پهلوی؛ پیش به‌سوی غرب
اســـماعیل کوشـــان در ســـال 1343 ابـــرام در پاریـــس را ســـاخت. در ایـــن فیلـــم بـــه 

ـــرای  ـــه ب ـــه فرانس ـــی( ب ـــل کلاه‌مخمل ـــت جاه ـــی )در هیب ـــر ملک‌مطیع ـــفر ناص س

بازگردانـــدن بـــرادر غـــرب‌زده‌اش اشـــاره می‌شـــود کـــه قصـــد ازدواج بـــا یـــک دختـــر 

فرانســـوی دارد. امـــا خـــود ملک‌مطیعـــی در ایـــن ســـفر دلباختـــه‌ دختـــر پاریســـی 

می‌شـــود. در ایـــن فیلـــم او ســـرانجام متوجـــه می‌شـــود رفتـــار و کـــردار دختـــر 

ـــران  ـــه ای ـــرادرش را ب ـــت و ب ـــر اس ـــاد دارد، مغای ـــدان اعتق ـــه او ب ـــنت‌هایی ک ـــا س ب

بازمی‌گردانـــد و بـــا دختـــر ایرانـــی پـــای ســـفره‌ عقـــد می‌نشـــاند. در تصویـــر تبلیغاتـــی 

ـــی  ـــه( در آن خودنمای ـــران و فرانس ـــترک ای ـــم مش ـــز )فیل ـــه‌ طنزآمی ـــه جمل ـــم ک فیل

می‌کـــرد، ملک‌مطیعـــی بـــا مایویـــی بـــر تـــن و کلاه‌ مخملـــی بـــر ســـر، بـــه زنـــی کـــه 

مایـــوی چســـبانی بـــه تـــن داشـــت، می‌نگریســـت. در کنـــار آن تصویـــر، ایـــن جملـــه 

ـــی  ـــگ و روح ایران ـــه رن ـــر آنک ـــم علاوه‌ب ـــتان فیل ـــرد: )داس ـــه می‌ک ـــم جلب‌توج ه

دارد و قهرمـــان آن یـــک ایرانـــی خالـــص اســـت، دارای زمینـــه‌ فرنگـــی اســـت و در آن 

از زیبایی‌هـــا و مناظـــر پاریـــس به‌خوبـــی اســـتفاده شـــده(. ایـــن چرخـــش ناگهانـــی 

ـــی  ـــدد و غرب‌زدگ ـــک تج ـــر هت ـــود مبنی‌ب ـــین خ ـــد پیش ـــا از عقای جاهل/لمپن‌ه

کـــه در آثـــار قبلـــی مشـــاهده می‌شـــد، جـــای تعجـــب داشـــت. بـــدل شـــدن ناصـــر 

ملک‌مطیعـــی از جـــوان متجـــدد شـــهری در )ولگـــرد، افســـونگر، گـــرداب( و )هفـــده 

ـــه جاهـــل دوست‌داشـــتنی دهـــه‌ 40 نمایشـــگر دیـــدگاه و ذائقـــه‌  ـــه اعـــدام( ب روز ب

تماشـــاگر و نگـــرش ســـینمای ایـــران بـــود. هیبـــت ملک‌مطیعـــی بـــا کـــت و شـــلوار 

ـــا مهنـــدس امـــروزی »افســـونگر«، فرامـــوش شـــد  ـــه اعـــدام« ی شـــیک »هفـــده روز ب

ـــل  ـــه قت ـــم ب ـــرد و مته ـــم‌زده‌ ولگ ـــوان مات ـــب ج ـــای او در قال ـــرای تماش ـــی ب و کس

هفـــده روز بـــه اعـــدام تمایـــل نشـــان نـــداد. ملک‌مطیعـــی در فیلـــم کلاه‌مخملـــی، 

ـــن  ـــه ت ـــفیدی ب ـــن س ـــد و پیراه ـــره‌ بلن ـــت تی ـــت. ک ـــر گذاش ـــه س ـــی ب کلاه مخمل

ـــرای همیشـــه یـــک جاهـــل تمام‌عیـــار شـــد. جـــوان متجـــدد دیـــروز، مـــرد  کـــرد و ب

ـــینمایی  ـــان س ـــرای همتای ـــبی ب ـــوی مناس ـــت و الگ ـــمار می‌رف ـــه ش ـــل روز ب جاه

ـــال 1343  ـــاره در س ـــه یکب ـــخصیت ب ـــن ش ـــا همی ـــاخت. ام ـــردم می‌س ـــوده‌ م و ت

هـــوای فرنـــگ رفتـــن بـــه ســـرش می‌زنـــد. در آنجـــا حتـــی لحظـــه‌ای بـــه زن فرنگـــی 

تمایـــل پیـــدا می‌کنـــد. توصیـــف مـــرد ایرانـــی و زن فرنگی-فرهنـــگ غـــرب- در 

عـــروس فرنگـــی )نصرت‌اللـــه وحـــدت( کـــه در همـــان ســـال 1343 ســـاخته شـــد، 

ـــا غـــرب در ســـینمای آن روز  ـــه رابطـــه ب ـــن اشـــارات موکـــد ب ـــز وجـــود داشـــت. ای نی

ـــا یـــک واقعـــه‌ تلـــخ تاریخـــی همزمـــان بـــود. در همـــان ســـال یعنـــی ســـال  ایـــران ب

1343 حســـنعلی منصـــور، نخســـت‌وزیر وقـــت قانـــون کاپیتولاســـیون را بـــه مجلس 

بـــرد. بـــا اینکـــه حســـنعلی منصـــور مـــورد ســـوءقصد قـــرار گرفـــت و کشـــته شـــد امـــا 

قانـــون کاپیتولاســـیون در ایـــران بـــه اجـــرا گذاشـــته شـــد. 

     دوباره فیلمفارسی، دوباره پیش به‌سوی غرب

ـــی را  ـــدا لمپن‌های ـــاب، ابت ـــش از انق ـــی پی ـــان فیلمفارس ـــه جری ـــور ک همان‌ط

نمایـــش مـــی‌داد کـــه حتـــی گاهـــی در برابـــر فرهنـــگ مـــدرن مقاومـــت می‌کردنـــد 

و البتـــه بـــه بعضـــی لـــوازم آن راه می‌دادنـــد، جریـــان مقلـــد فیلمفارســـی در دوره 

پـــس از انقـــاب هـــم ابتـــدا ســـنتی‌تر بـــود و در انتهـــا همـــان غرب‌گرایـــی غلیـــظ 

و بیـــرون‌زده را بـــه نمایـــش گذاشـــت. ایـــن مســـاله گذشـــته از فیلم‌هـــای موســـوم 

بـــه جریـــان اجتماعـــی کـــه مخاطـــب خـــاص در طبقـــه متوســـط داشـــت، دامـــن 

ســـینمای مبتذلـــی را کـــه در همـــان طبقـــه مخاطـــب عـــام داشـــت هـــم گرفـــت. 

دهـــه‌ 90 را شـــاید بتـــوان دهـــه‌ آمریکایـــی شـــدن پـــرده‌ ســـینمای ایـــران نامیـــد. 

دهـــه‌ای مملـــو از فیلم‌هایـــی کـــه در آن علاقـــه بـــه رابطـــه، ســـفر و مهاجـــرت بـــه 

آمریـــکا مـــوج مـــی‌زد. شـــاید مصـــادره اولیـــن فیلمـــی بـــود کـــه در آن بـــه مهاجـــرت 

یـــک مامـــور ســـاواک بـــه ایـــن کشـــور اشـــاره داشـــت. 

ایـــن فیلـــم کـــه ســـال 96 ســـاخته شـــد، سرگذشـــت یکـــی از کارمنـــدان خریـــد 

اداره ســـاواک را )اســـماعیل( نشـــان می‌دهـــد کـــه نقشـــی در شـــکنجه‌های 

ایـــن ســـازمان برعهـــده نداشـــته امـــا بـــا وقـــوع انقـــاب اســـامی در ایـــران 

مجبـــور شـــده بـــه آمریـــکا مهاجـــرت کنـــد. بعـــد از فیلـــم مصـــادره در ســـال 

ـــفر و  ـــوای س ـــا محت ـــر ب ـــند دیگ ـــم عامه‌پس ـــد فیل ـــان چن ـــور همزم 1397 به‌ط

اقامـــت در آمریـــکا روی پـــرده رفـــت. کلمبـــوس یکـــی از مبتذل‌تریـــن آنهـــا بـــود. 

ـــکا را  ـــه آمری ـــرت ب ـــد مهاج ـــه قص ـــوند ک ـــده می‌ش ـــواده‌ای دی ـــم خان ـــن فیل در ای

ـــن  ـــبز در ای ـــیله کارت س ـــت به‌وس ـــار اقام ـــال در انتظ ـــن س ـــا چندی ـــد. آنه دارن

ـــن کار را  ـــان ای ـــت برایش ـــرار اس ـــل ق ـــای فامی ـــی از اعض ـــه یک ـــتند ک ـــور هس کش

ـــد  ـــون جدی ـــب قان ـــکا و تصوی ـــور آمری ـــر رئیس‌جمه ـــا تغیی ـــا ب ـــد. ام ـــام ده انج

ـــم  ـــن فیل ـــوند. ای ـــکلاتی می‌ش ـــر مش ـــار درگی ـــان ایرانی‌تب ـــرت مردم ـــع مهاج من

ـــی  ـــت، مردم ـــده اس ـــخیف و زنن ـــای س ـــان‌ کمدی‌ه ـــف هم ـــه در ردی ـــدی ک کم

را نشـــان می‌دهـــد کـــه بـــرای رفتـــن بـــه آمریـــکا هـــر کاری می‌کننـــد. آنهـــا 

ــد  ــی می‌گیرنـ ــم خصوصـ ــود معلـ ــوی شـ ــان قـ ــه زبان‌شـ ــرای اینکـ ــی بـ حتـ

امـــا درنهایـــت به‌خاطـــر قانـــون منـــع مهاجـــرت بـــه مشـــکل برمی‌خورنـــد. 

ـــده  ـــی ش ـــم طراح ـــن فیل ـــرای ای ـــه ب ـــت ک ـــتری اس ـــم پوس ـــکات مه ـــی از ن یک

اســـت. در ایـــن پوســـتر بازیگـــران ایـــن فیلـــم جلـــوی تصویـــر پرچـــم آمریـــکا کـــه 

ـــت  ـــتاده‌اند. نهای ـــت، ایس ـــوود اس ـــینمای هالی ـــرار س ـــای پرتک ـــی از نماده یک

ـــم  ـــه در فیل ـــت ک ـــوس اس ـــا واژه‌ ب ـــوس ب ـــب کلمب ـــم در ترکی ـــن فیل ـــت ای خلاقی

ـــال 97  ـــای س ـــر از فیلم‌ه ـــی دیگ ـــود.  یک ـــتعمال می‌ش ـــران اس ـــط بازیگ توس

ـــس  ـــردی از لس‌آنجل ـــم ف ـــم ه ـــن فیل ـــت. در ای ـــران اس ـــس ته ـــم لس‌آنجل فیل

آمریـــکا بـــه ایـــران ســـفر می‌کنـــد. نکتـــه‌ مهمـــی کـــه در ایـــن میـــان وجـــود 

ـــا  ـــکا ب ـــران و آمری ـــاط ای ـــینمایی روی ارتب ـــد س ـــن تاکی ـــودن ای ـــان ب دارد همزم

ـــن  ـــای ای ـــامی فیلم‌ه ـــی اس ـــت. حت ـــا آمریکاس ـــران ب ـــت ای ـــت وق ـــرات دول مذاک

دوره، از روی اســـم شـــهرهای آمریـــکا برداشـــته شـــده‌اند؛ میلیونـــر میامـــی، 

ــران و... . ــزاس1 و 2، لس‌آنجلس-تهـ تگـ

ادامه از صفحه ۱۲

ادامه در صفحه ۱۳

w w w . F D N . I R w w w . F D N . I Rw w w . F D N . I R

چهارشنبه 3 آذر 1400   شماره 3466چهارشنبه 3 آذر 1400   شماره 3466

فرهنگفرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

سیدمهدی فخرنبی
روزنامه‌نگار

درحالی‌که خیلی‌ها برای بازگشت رونق به گیشه‌های سینمای ایران پس از ایام 

همه‌گیری کرونا به فیلم »قهرمان«، اثر جدید اصغر فرهادی امید داشتند، دیده 

می‌شد که فیلم »دینامیت«- البته با مدت طولانی‌تری از اکران- نرم و آرام داشت 

از این اثر پرسروصدا در گیشه‌ها پیشی می‌گرفت. مدت چندانی از اکران قهرمان 

نگذشـــته بود که فیلم »منصور« روی پرده آمد. اهالی جدی سینما بین منصور و 

قهرمان، دوگانه محتوایی و کیفی برقرار کردند اما اتفاقی که همه‌شان را غافلگیر 

کرد، اکران »گشت ۳« بود. این فیلم در سه‌روز به سه‌میلیارد تومان فروش رسید، 

درحالی‌کـــه به‌طور مثال فیلم فرهادی نتوانســـت تا ۲۰۰ هزار نفر مخاطب پیدا 

کند. رکوردشکنی چنین فیلمی یک اتفاق هولناک بود که البته بی‌سابقه به‌نظر 

نمی‌رسید اما نگاه‌ها درباره آن دیگر مثل سابق نبودند.

ــد  ــری ندارن ــوای هن ــبی از محت ــردم درک مناس ــه م ــد عام ــور می‌ش ــابقا تص س

و هرچــه کنیــم نهایتــا همیــن می‌شــود و ایــن مــردم هســتند کــه همیــن نــوع 

ــک  ــن ی ــد ای ــخص ش ــان مش ــرور زم ــا به‌م ــانند ام ــدر می‌نش ــر ص ــا را ب فیلم‌ه

ــوص  ــینمادار به‌خص ــده و س ــد تولیدکنن ــرف چن ــده از ط ــت مهندسی‌ش وضعی

اســت؛ کســانی کــه اجــازه نمی‌دهنــد تحت‌هیچ‌شــرایطی فیلم‌هایــی کــه تابــع 

یک‌ســری کلیشــه‌های ثابــت نیســتند یــا ســتاره‌های مشــهور بازیگــری در آنهــا 

حضــور ندارنــد، در گیشــه پرفــروش شــوند مبــادا الگوی جدیدی جــا بیفتد، یعنی 

ــد. ایــن افــراد می‌خواســتند  الگویــی کــه خــود ایــن افــراد در آن مهارتــی ندارن

ســاختن فیلــم بفــروش برایشــان فرمولــه شــود، درحالی‌کــه ذات ســینما چنیــن 

نیســت. آنهــا امــکان غافلگیــر شــدن گیشــه توســط مخاطب را تحت هر شــرایطی 

از ســینمای ایــران گرفتنــد و بــه ‌ایــن ‌ترتیــب بخــش قابل‌توجهــی از مخاطبــان 

ایرانــی بــا ســینمای ایــران قهــر کردنــد. حــالا یــک زنجیــره معیــوب داریــم کــه 

حتــی اگــر فیلــم خوبــی هــم ســاخته شــود، در آن امــکان عرضــه مناســب و پیــدا 

کــردن مخاطبــان خــودش را نخواهــد داشــت و حتــی اگــر مــردم ایــران بســیج 

شــوند تــا در یــک اســتقبال عمــدی و معنــادار، ایــن الگــو را بــه هــم بزننــد، ایــن 

افــراد بــا نــوع چینــش اکــران اجــازه ایــن وضعیــت را نخواهنــد داد.

چند روز پیش رئیس جدید سازمان سینمایی گفت که دیگر اجازه تولید فیلم‌های 

مبتذل را نخواهند داد. این درحالی اســـت که فیلم گشـــت ۳ به‌رغم حضور یک 

بازیگر پرحاشـــیه در آن، نهایتا توانســـت اکران شود و از طرف مسئولان امر اعلام 

شـــد که نباید به‌خاطر خطای یک بازیگر کل سرمایه فیلم نابود شود. این اقدام 

معقول، یعنی این درک اساسی وجود دارد که مشکل اصلی این فیلم یا آن فیلم 

نیست، مشکل اصلی جریانی است که به‌شکل نامناسبی ریل‌گذاری شده است 

و به‌جای جلوگیری از نمایش فیلم‌های سطح پایین، بهتر است ریل‌گذاری‌های 

جدیدی انجام شوند تا چنین آثاری اساسا ساخته نشوند.

البته هنوز معلوم نیست که این دولت و سازمان سینمایی آن برای مقابله با کسانی 

که با قرار گرفتن در شاهراه‌های اکران سینمایی، فضا را طوری مهندسی می‌کنند 

که بهترین الگوی موجود تجاری، ســـاخت نسل دوم فیلمفارسی‌ها به‌نظر برسد، 

چه تدبیر و چاره‌ای دارد. آنچه می‌دانیم این است که وضعیت فعلی به‌طور کاملا 

طبیعی به‌وجود نیامده اســـت و طی چندسال اخیر، هرکدام از دولت‌های قبل، 

بنابر دلیلی در به‌وجود آمدنش سهمی داشته‌اند.

 شروع جدی این جریان به میانه‌های دولت اصلاحات برمی‌گردد و به راه افتادن 

جریانی که به فیلم‌های دختر و پسری معروف شد. ابتدا این نوع فیلم‌ها طلیعه‌ای 

از دوران فضای باز به‌حســـاب می‌آمدند و نمادی از آزادی‌های اجتماعی به‌شمار 

می‌رفتند، چنانکه با دیدن صحنه دوچرخه‌ســـواری خانم‌ها در فیلم »تکیه بر باد 

۱۳۷۸« در سینماهای سراسر ایران، خیلی از مخاطبان کف می‌زدند یا وقتی در 

»آواز قو ۱۳۷۹« بین جوان‌اول فیلم و نیروهای ایست و بازرسی شبانه کل‌کل رخ 

می‌داد، مخاطبانی بودند که در ســـالن سینما به‌نفع آن جوان‌اول کف می‌زدند. 

این اما زیاد طول نکشـــید و حتی فیلمســـازی جدی مثل مجید مجیدی که جزء 

هواداران جریان سیاسی روی کار بود، اعتراضی بنیادین به آن وارد کرد. کارکرد 

این نوع فیلم‌ها در آن دوران، نمایش آزادی بود، هرچند سطحی و حقه‌بازانه اما 

این کارکرد به‌زودی رنگ باخت و در دولت بعد هم ســـاخت این نوع فیلم‌ها بنابر 

انگیزه‌های دیگر ادامه یافت و حتی گسترش پیدا کرد.

ــه ســینمایی  ــا بدن ــژاد بــرای رویارویــی ب هدایتگــران فرهنگــی دولــت احمدی‌ن

کــه همراهــش نبــود و حــد اعــای ایــن ناهماهنگــی در انتخابــات ۱۳۸۸ دیــده 

شــد، بــه جریــان فیلمفارســی بعــد انقــاب میــدان فعالیــت داد و پویافیلــم ســالار 

دوران شــد. شــاید در دوره‌ای تصــور می‌شــد کــه تنهــا دلیــل وجــود ابتــذال در 

ســینمای ایــران همیــن گرداننــدگان پویافیلــم هســتند اما پس از نزاع نفســگیری 

کــه بــه تعطیلــی خانــه ســینما و تاســیس خانــه دوم ســینما منجــر شــد، یعنــی 

اتفاقــی کــه گرداننــدگان پویافیلــم را به‌لحــاظ سیاســی بــا دولتــی کــه پــس از آن 

می‌خواســت ســرکار بیایــد سرشــاخ کــرد، این ماموریــت یعنی ادامــه دادن جریان 

فیلمفارســی پــس از انقــاب، بــه کســانی دیگــر ســپرده و معلــوم شــد کــه مســاله 

اصلــی پویافیلــم و دو تهیه‌کننــده مشــهور آن نیســتند، بلکــه سیاســتگذاری‌های 

کلان باعــث ایجــاد چنیــن جریانــی می‌شــود.

دولت بعد هم سیاســـت دیگری داشـــت که خنثی‌سازی ســـینما از محتواهای 

اجتماعی را ایجاب می‌کرد، برای همین حمایت از فیلمفارســـی را ادامه داد اما 

دیگر نه با پویافیلم، بلکه با حضور چهره‌های برساخته جدیدی که مشهورترین‌شان 

رئیس پردیس سینمایی کوروش بود. اتفاقا واژه سلبریتی در همین دوران بود که 

ســـر زبان‌ها افتاد و جریان فیلمفارسی از آنجا که می‌خواهد فرمول فیلمسازی را 

به‌شـــدت ساده کند، یعنی چند چهره مشهور و چند کلیشه مشخص بفروش، به 

پروراندن و مهم جلوه دادن ســـتاره‌های بازیگری یا همان سلبریتی‌ها هم عنایت 

ویژه‌ای داشـــت و همین باعث می‌شـــد رفتار و منافع این جریان با سیاست‌های 

کلی دولت وقت همخوان باشد.

تمام این مســـائل باعث شد مردم واقعی از سبد مخاطبان سینمای ایران حذف 

شوند. ســـالن‌های سینما در دل پاســـاژها و مال‌های بزرگ متمرکز شده‌اند تا 

تشـــکیل‌دهندگان جداول فروش فیلم، از میان جامعه مصرفی یا حتی نوکیسه 

انتخاب شوند و علاقه‌مندان جدی سینما هم ناچار باشند از دل چنین وضعیتی 

برای رســـیدن به یک تاریکخانه فرهنگی عبور کنند. کار به‌جایی رســـید که طی 

چندسال اخیر تعدادی از مهم‌ترین یا حتی تخصصی‌ترین جشنواره‌‌های سینمایی 

ایران در طبقات پنج، شـــش و هفت یک پاساژ بزرگ پایتخت برگزار شوند. 

فیلمفارسی اما همان‌طور که در دوره پیش از انقلاب، پس از یک صعود اولیه 

و ناگهانی، سرانجام با سر زمین خورد و از لحاظ اقتصادی و تجاری نابود شد، 

در دوره احیای آن پس از انقلاب نیز به همین سرنوشـــت دچار شـــد، هرچند 

مهندســـی‌های پیچیده اکران که با دوپینگ دولتی در اختیار عده‌ای 

خـــاص قرار گرفته بود، این‌بار اجازه نمـــی‌داد که این زمین خوردن، 

خودش را در آمارها نشان بدهد. هر فیلمی که می‌توانست این آمار را 

جور دیگری به نمایش بگذارد، با بی‌رحمی تمام در پیچ‌وتاب مهندسی 

اکـــران گرفتار می‌آمد و اگرچه این رفتارها باعث می‌شـــدند کلیت 

ساختار سینمای ایران صدمه بخورد، اما چه باک که 

به‌وجودآورندگان این وضع، از منابعی غیر از 

گیشه برای تامین مالی برخوردار بودند.

این اگرچه مایوس‌کننده اســـت، چون 

رویگردانی مردم از آثار ســـطح پایین 

نمی‌تواند نمود عینی و آماری پیدا 

کند، امـــا از طرفی امیدوارکننده 

هم هست، چون می‌دانیم مردم 

واقعـــی این‌قـــدر طرفـــدار آثار 

مبتذل نیستند و اگر همان اراده 

بالادســـتی که در ۶ دولت بنابر 

انگیزه‌های مختلف چنین وضعی را 

ایجاد کرد، حالا در دولتی دیگر تغییر 

کند، این وضعیت هم تغییر خواهد کرد.

ــاد  ــه و نم ــوان نمون ــی را می‌ت فیلمفارس

لمپنیســم فرهنگــی در ایــران دانســت و 

ــی  ــکلی بررس ــور آن، به‌ش ــیر تط ــی س بررس

تحــولات سیاســی-اجتماعی ایــران طــی 

ــب  ــه جال ــت. نکت ــم هس ــف ه ــای مختل دوره‌ه

امــا اینجاســت کــه سرنوشــت فیلمفارســی در تولد، 

تطــور، تغییــر و ســقوط عینــا پس از انقــاب هم تکرار 

ــرایط  ــع ش ــه تاب ــانی‌هایی ک ــا به‌روزرس ــه ب ــد، البت ش

ــد. ــه بودن زمان

در ادامه به بررسی مقایسه‌ای این وضع و یافتن 

شـــباهت‌های بین فیلمفارســـی در دو دوره پیش و پس از 

انقلاب پرداخته‌ایم. فیلمفارسی در دوران پیش از انقلاب چگونه به‌وجود 

آمد؟ جاهل‌ها و لمپن‌ها در آن چگونه ســـر برآوردند و در ادامه چه مسیری 

را طی کردند و این مســـیر در دوره پس از انقلاب چگونه دوباره ایجاد شد و 

ادامه یافت؟ سرنوشت اقتصادی هر دو جریان پیش و پس از انقلاب هم در 

فیلمفارسی‌ها از این ‌جهت بررسی شده‌اند. نقش دولت‌ها هم در هر دوره 

بررســـی شده و حالا که به‌نظر می‌آید این زنجیره درحال قطع شدن است، 

با به چنگ آوردن شناختی کلی از ریشه‌های آن، می‌توان به راه‌هایی برای 

جلوگیری از ایجاد موج ســـوم آن طی دهه‌های بعد یا حداقل یافتن راهی 

مناســـب برای برخورد با آن رسید؛ جریانی که یک روز با کلاه‌مخملی‌ها پا 

به‌عرصه گذاشت و چنددهه بعد با مردانی شلوارک‌پوش که خیلی از اوقات 

کنـــار دریا یا در جنگل، جوجه‌کبـــاب می‌پزند و به هر بهانه‌ای می‌رقصند، 

دوباره زنده شد و به‌نظر می‌رسد قرار است دستگاه‌ها را از بدنش جدا کنند 

تا مرگ مغزی آن به مرگ واقعی منتهی شود.

بررسی مقایسه‌ای جریان لمپنیسم در دو دوره پیش و پس از انقلاب در سینمای ایران

فیلمفارســی
از کلاه مخملی تا شلوارک! 

تولد لمپنیسم در سینمای قبل انقلاب
در دهـــه‌ 40، جامعـــه بـــا ســـرعت سرســـام‌آور به‌ســـمت مصرفـــی شـــدن 

حرکـــت می‌کنـــد. بـــا آن چیزهایـــی کـــه داشـــتیم، و آن چیزهایـــی 

ــی امینـــی  ــه علـ ــود کـ ــم نبـ ــم. مهـ ــا بیفزاییـ ــه آنهـ ــتیم بـ ــه می‌خواسـ کـ

ــی از  ــی یکـ ــه، طـ ــدای دهـ ــال 1340، در ابتـ ــدار سـ ــت‌وزیر ناپایـ نخسـ

ســـخنرانی‌هایش دولـــت را ورشکســـته خوانـــد. یـــا ســـال بعـــد ایـــران از 

ــدوق  ــون دلار، از صنـ ــعه 550 میلیـ ــران و توسـ ــی عمـ ــک بین‌المللـ بانـ

بین‌المللـــی پـــول 45 میلیـــون دلار و از آمریـــکا 17 میلیـــون دلار دیگـــر 

وام گرفـــت. دهـــه‌ 40 دهـــه‌ وسوســـه‌انگیز پوســـت‌انداختن ظاهـــری 

ـــاد  ـــرودگاه مهرآب ـــد ف ـــد جدی ـــه، بان ـــن ده ـــن ای ـــال آغازی ـــان س ـــود. در هم ب

ــه‌ بهره‌بـــرداری رســـید و عملیـــات ســـاختمان هتـــل هیلتـــون  بـــه مرحلـ

ــن  ــم و یافتـ ــران قدیـ ــناخت تهـ ــج شـ ــت. به‌تدریـ ــو رفـ ــرعت جلـ ــا سـ بـ

محله‌هـــای قدیـــم دشـــوار می‌شـــد؛ ســـاختمان‌های بلنـــد کنگره‌هـــا 

و ســـمینارها بـــا حضـــور فرنگی‌هـــا، شـــعبه‌های بانک‌هـــای اروپایـــی 

دانســـینگ‌ها،  و  کاباره‌هـــا  مزون‌هـــا،  و  بوتیک‌هـــا  آمریکایـــی.  و 

رســـتوران‌هایی بـــا اطعمـــه و اشـــربه‌ خارجـــی، کلاس‌هـــای رقـــص و 

بالـــه، تغییـــر معمـــاری خانه‌هـــای مســـکونی و بافـــت شـــهر. حتـــی نـــام 

ـــان  ـــدی، خیاب ـــدان کن ـــد؛ می ـــوض ش ـــم ع ـــهری ه ـــز ش ـــا و مراک خیابان‌ه

آیزنهـــاور، بلـــوار الیزابـــت دوم. 

ـــرد  ـــران، م ـــینمای ای ـــه س ـــخصیت نمون ـــن ش ـــوال، محبوب‌تری ـــن اح ـــا ای ب

ـــا  ـــا آنه ـــه ب ـــرد ک ـــا ک ـــت و ادع ـــه گرف ـــص فاصل ـــن خصای ـــن، از ای جاهل/لمپ

ــینمای  ــه 30 وارد سـ ــن در دهـ ــخصیت جاهل/لمپـ ــدارد. شـ ــی نـ قرابتـ

ـــد.  ـــدل ش ـــدی ب ـــده‌ بی‌مانن ـــه پدی ـــه‌ 40 ب ـــی در ده ـــود ول ـــده ب ـــران ش ای

ـــنت  ـــود؛ )س ـــی‌اش نب ـــم تاریخ ـــا مفاهی ـــی ب ـــک لوط ـــا ی ـــل لزوم ـــن جاه  ای

لوطی‌گـــری متعلـــق بـــه ایـــران قبـــل از اســـام بـــود کـــه پـــس از آمـــدن 

اســـام بـــه ایـــران بـــا پیـــروان فتـــوت پیونـــد خـــورد و از قـــرن دوم بـــه عیـــاران 

ـــاید  ـــد( و ش ـــری می‌آمیختن ـــا حیله‌گ ـــردی را ب ـــه‌ جوانم ـــه خصیص ـــید ک رس

ـــورد  ـــن درم ـــس از لمپن/لومپ ـــف کارل مارک ـــادآور تعری ـــیاری ی ـــد بس ـــا ح ت

بخشـــی از تهیدســـتان شـــهری بـــود کـــه آنـــان را تفالـــه‌ طبقـــات دیگـــر 

می‌خوانـــد. لمپـــن ســـینمای ایـــران می‌خواســـت هـــم در کشـــاکش 

ـــد  ـــدار بمان ـــود پای ـــر خ ـــا تعابی ـــنت‌ها ب ـــه س ـــران ب ـــی ای ـــبات اجتماع مناس

ـــد.  ـــی کن ـــود دهن‌کج ـــر خ ـــا تعابی ـــم ب ـــاز ه ـــم ب ـــه مدرنیس ـــم ب و ه

ـــرای یافتـــن مبـــدا پیدایـــش شـــخصیت جاهل/لمپـــن در ســـینمای  شـــاید ب

ـــتن  ـــرداد ۱۳۳۲ آبس ـــزی زد. ۲۸م ـــخ‌ گری ـــات تاری ـــه صفح ـــد ب ـــران، بای ای

ـــا  ـــد. ام ـــران ش ـــاه ای ـــوی، ش ـــا پهل ـــی آن محمدرض ـــه ط ـــود ک ـــی ب کودتای

ـــه  ـــروف ب ـــری مع ـــعبان جعف ـــور ش ـــا حض ـــن کودت ـــه در ای ـــه جالب‌توج نکت

شـــعبون بی‌مـــخ بـــود کـــه در ایـــن کودتـــا نقـــش قابـــل اشـــاره‌ای بـــازی 

ـــر  ـــخ معاص ـــل تاری ـــخصیت جاه ـــاخص ش ـــه ش ـــوان او را نمون ـــرد و می‌ت ک

ـــت.  ـــران دانس ای

ـــال  ـــر س ـــان ه ـــارم آب ـــری در چه ـــعبان جعف ـــود. ش ـــرا نب ـــام ماج ـــن تم ـــا ای ام

ـــرد و  ـــن می‌ک ـــتانی‌اش را په ـــاط ورزش باس ـــاه، بس ـــد ش ـــبت تول ـــه مناس ب

نمایـــش ویـــژه‌ای راه می‌انداخـــت. مدتـــی از ایـــن کودتـــا نگذشـــته بـــود 

ـــرده‌  ـــال ۱۳۳۷ روی پ ـــرد را در س ـــمِ لات جوانم ـــنی، فیل ـــد محس ـــه مجی ک

ســـینما بـــرد و نقـــش لات/لمپن/جاهـــل دریادلـــی دوست‌داشـــتنی را در 

ـــت.  ـــا انداخ ـــران ج ـــینمای ای س

ـــینمای  ـــد و س ـــدل ش ـــم( ب ـــوج فیل ـــی )م ـــه تَب ـــد ب ـــال‌های بع ـــوی او س الگ

ایـــران را پـــی خـــود کشـــید. پـــس از او کمتریـــن ســـتاره‌ مـــردی در ســـینمای 

ـــازی نکـــرده باشـــد.  ـــود کـــه نقـــش لمپـــن را ب ـــران ب ای

  و اما تولد دوباره لمپنیسم

در فاصلـــه ســـال‌هاى ۱۳۵۷ تـــا اوایـــل ۱۳۶۰، ســـینمای کمـــدی در ایـــران 

وجـــود نداشـــت. از ســـوی دیگـــر فیلم‌هـــای کمـــدی پیـــش از انقـــاب 

ـــز  ـــه هرگ ـــد ک ـــر بودن ـــی درگی ـــوخی‌های جنس ـــص و آواز و ش ـــا رق ـــان ب چن

بـــه درکـــی از طنـــز و کمـــدی نائـــل نیامدنـــد. کمـــدی بـــرای ســـینمای 

ــم  ــی در هـ ــا آلودگـ ــولا بـ ــه معمـ ــود کـ ــزی بـ ــرو مخاطره‌آمیـ ــران قلمـ ایـ

ـــرم  ـــت‌وپنجه ن ـــال دس ـــد س ـــد از چن ـــاب بع ـــس از انق ـــت. دوران پ می‌آمیخ

ـــج  ـــز، به‌تدری ـــوس و مایه‌هـــای فـــارغ از طن ـــخصیت‌های عب ـــردن بـــا ش ک

ـــا  ـــه ب ـــار اولی ـــت. آث ـــه پرداخ ـــن تجرب ـــه اندوخت ـــد و ب ـــدی ش ـــه‌ کم وارد عرص

ـــد.  ـــاد آورن ـــه ی ـــته‌ها را ب ـــادا گذش ـــا مب ـــدند ت ـــاخته ش ـــراوان س ـــاط ف احتی

ــت  ــاد مى‌دانسـ ــه زیـ ــردى کـ ــت، مـ ــاى حق‌دوسـ ــه آقـ ــاى خانـ  فیلم‌هـ

ــی و  ــی طالبـ ــا )محمدعلـ ــهر موش‌هـ ــدی(، شـ ــه صمـ ــوس )یداللـ و اتوبـ

ــان  ــاری )رخشـ ــی( زرد قنـ ــین‌ها )مهرجویـ ــد(، اجاره‌نشـ ــه برومنـ مرضیـ

ـــوب  ـــای خ ـــی از کمدی‌ه ـــی( بخش ـــر تقوای ـــران )ناص ـــاد( و‌ ای ای بنی‌اعتم

ـــدند.  ـــراه ش ـــق هم ـــا توفی ـــه ب ـــد ک ـــه بودن ـــن ده ـــرپای ای و س

ــده  ــاز شـ ــه 60 آغـ ــه در دهـ ــت کـ ــان کیفیـ ــه همـ ــازی بـ روال کمدی‌سـ

ــم‌زاده(  ــدی فخیـ ــر )مهـ ــل همسـ ــی مثـ ــا فیلم‌هایـ ــه ۷۰ بـ ــود، در دهـ بـ

و روز فرشـــته )بهـــروز افخمـــی( ادامـــه پیـــدا کـــرد و بـــه مـــرد عوضـــی و 

ــید.  ــه رسـ ــر دهـ ــد( در اواخـ ــا هنرمنـ مومیایـــی۳ از )محمدرضـ

ـــن  ـــود. ای ـــاب ب ـــد از انق ـــای بع ـــول در کمدی‌ه ـــه‌ تح ـــه‌ 80، ده ـــا ده ام

تحـــول کـــه هـــم در فـــرم و هـــم در محتـــوا ملمـــوس می‌نمـــود، هـــر روز 

ـــه 80،  ـــل ده ـــدی اوای ـــای کم ـــه فیلم‌ه ـــوری ک ـــی‌زد؛ ط ـــرون م ـــتر بی بیش

همـــان فضـــای لمپنیســـم فیلمفارســـی‌های قبـــل از انقـــاب را تداعـــی 

می‌کردنـــد. 

ـــروع  ـــری را ش ـــران مدی ـــازی مه ـــا ب ـــف« ب ـــدون توق ـــو ب ـــوان »توکی ـــاید بت  ش

ــروس  ــا و عـ ــت. کمـ ــه دانسـ ــن دهـ ــی ایـ ــروته و آبکـ ــای بی‌سـ کمدی‌هـ

فـــراری کمدی‌هایـــی بودنـــد کـــه بـــا تهیه‌کنندگـــی حســـین فرحبخـــش 

و عبداللـــه علیخانـــی ســـروصدای زیـــادی ایجـــاد کردنـــد. در ادامـــه 

حســـین فرح‌بخـــش و عبداللـــه علیخانـــی فیلـــم شـــارلاتان را در کســـوت 

ــدی  ــک کمـ ــارز یـ ــه‌ بـ ــم‌ نمونـ ــن فیلـ ــد. ایـ ــه کردنـ ــی ارائـ تهیه‌کنند‌گـ

مبتـــذل بـــا بازی‌هـــای خـــارج از عـــرف بـــود. 

ــازه  ــر را تـ ــه یکدیگـ ــی کـ ــه علیخانـ ــش و عبداللـ ــین فرحبخـ ــا حسـ گویـ

ــا نداشـــتند دســـت از مبتذل‌ســـازی بردارنـــد و  پیـــدا کـــرده بودنـــد، بنـ

ــای  ــاختن فیلم‌هـ ــه سـ ــوّت بـ ــا قـ ــم، بـ ــتودیوی پویافیلـ ــکیل اسـ ــا تشـ بـ

اینچنینـــی ادامـــه دادنـــد. از نیمه‌هـــای دهـــه 80 دولـــت احمدی‌نـــژاد 

روی کار آمـــد. هدایتگـــران فرهنگـــی دولـــت احمدی‌نـــژاد بـــرای رویارویـــی 

ـــی  ـــن ناهماهنگ ـــای ای ـــد اع ـــود و ح ـــش نب ـــه همراه ـــینمایی ک ـــه س ـــا بدن ب

ـــاب  ـــد انق ـــی بع ـــان فیلمفارس ـــه جری ـــد، ب ـــده ش ـــات ۱۳۸۸ دی در انتخاب

میـــدان فعالیـــت داد و پویافیلـــم ســـالار دوران شـــد. دولـــت بعـــد هـــم 

سیاســـت دیگـــری داشـــت کـــه خنثی‌ســـازی ســـینما از محتواهـــای 

ــی  ــت از فیلمفارسـ ــن حمایـ ــرای همیـ ــرد. بـ ــاب می‌کـ ــی را ایجـ اجتماعـ

را ادامـــه داد امـــا دیگـــر نـــه بـــا پویافیلـــم؛ بلکـــه بـــا حضـــور چهره‌هـــای 

ــینمایی  ــس سـ ــس پردیـ ــان رئیـ ــه مشهورترین‌شـ ــدی کـ ــاخته جدیـ برسـ

ـــود.  ـــوروش ب ک

مکـــس، دایـــره زنگـــی، اخراجی‌هـــا، ســـن‌پترزبورگ، چارچنگولـــی 

ــیر  ــن مسـ ــد. ایـ ــه‌ 80 بودنـ ــذل دهـ ــه فیلمفارســـی‌های مبتـ و... ازجملـ

ـــت  ـــه یاف ـــت ادام ـــای وق ـــت دولت‌ه ـــا حمای ـــم ب ـــه‌ ۹۰ ه ـــه‌زوال، در ده روب

ــه  ــرد کـ ــدا کـ ــی پیـ ــای محکمـ ــای پـ ــران جـ ــینمای ایـ و به‌حـــدی در سـ

حتـــی ســـینماگران شناخته‌شـــده بـــه فعالیـــت در جریـــان روشـــنفکری 

ـــرب،  ـــزاس، مط ـــف«، تگ ـــد، جل ـــوب، ب ـــید. »خ ـــود کش ـــمت خ ـــم به‌س را ه

ــوری،  ــا، لانتـ ــتم، هزارپـ ــالوادور نیسـ ــن سـ ــر، مـ ــگ عنبـ ــادره، نهنـ مصـ

کاتیوشـــا، ایکـــس‌لارج، لونه‌زنبـــور و... تنهـــا بخشـــی از کمدی‌هـــای 

مبتذلـــی بودنـــد کـــه در ایـــن ســـال‌ها نهایتـــا بـــه میـــدان‌داران صحنـــه 

ــن  ــری ایـ ــور دقیق‌تـ ــه به‌طـ ــدند. در ادامـ ــل شـ ــران تبدیـ ــینمای ایـ سـ

موضـــوع را بررســـی خواهیـــم کـــرد. 

مضامین فیلمفارسی‌ها‌ی پیش از انقلاب در دوره ابتدایی

فیلم‌هـــای دهـــه‌ 30 و 40 ســـینمای ایـــران سرشـــار 

ــود.  ــائل جنســـی بـ ــاوز، غیـــرت، خیانـــت و مسـ از مضامیـــن عشـــق‌، تجـ

ع ایـــن دهه‌هـــا  جاهل/لمپن‌هـــای ســـینما، قهرمان‌‌هـــای بلامنـــاز

بودنـــد. ایـــن قهرمان‌هـــا، نماینـــده‌ مردمـــی شـــدند کـــه تحصیـــل نکـــرده 

بودنـــد و ســـرمایه‌ای بـــرای تجـــارت نداشـــتند. از نوکیســـه‌گی دوران هـــم 

ـــه  ـــی ک ـــادی و اجتماع ـــده‌ اقتص ـــک کنارمان ـــد. ی ـــان نمی‌ش ـــزی عایدش چی

گاه‌وبـــی‌گاه بـــه بهانـــه‌ای، مرفهیـــن را مســـخره می‌کـــرد و بـــه متمولیـــن 

و دولتمـــردان نیـــش مـــی‌زد. جاهل/لمپـــن ســـینمای ایـــران آنتی‌تـــز 

ــش  ــمرد و از تعلقـ ــت می‌شـ ــر را فضیلـ ــه فقـ ــود کـ ــهری بـ ــای شـ ارزش‌هـ

ــود و  ــه‌دار بـ ــوخی‌های لبـ ــل شـ ــرد. اهـ ــه نمی‌کـ ــن گلایـ ــه‌ پاییـ ــه طبقـ بـ

ــد،  ــا نمی‌شـ ــور در کاباره‌هـ ــع آواز خوانـــدن و حضـ ــرام و مســـلکش مانـ مـ

ـــت.  ـــه‌ای نداش ـــم واهم ـــن ه ـــرد و از دروغ گفت ـــت می‌ک ـــی مس ـــه راحت او ب

امـــام حســـین و ائمـــه اطهـــار را قبـــول داشـــت امـــا تنهـــا بـــرای اســـتفاده 

ـــدکاره  ـــان ب ـــان، زن ـــاران و مظلوم ـــی گرفت ـــل، حام ـــم‌هایش. در مقاب در قس

ـــت  ـــرت داش ـــرام و غی ـــدری م ـــود. او آنق ـــراری ب ـــران ف ـــرده و دخت ـــوهر م و ش

ـــده را  ـــع ش ـــم واق ـــا موردظل ـــراری ی ـــی ف ـــان زن ـــا خیاب ـــه ی ـــر در کوچ ـــه اگ ک

ـــی‌داد.  ـــرار م ـــفقت ق ـــی و ش ـــورد دلجوی ـــرد و م ـــه‌اش می‌ب ـــه خان ـــد، ب می‌دی

او اهـــل خطـــر کـــردن و انتقـــام گرفتـــن بـــرای دیگـــران، علی‌الخصـــوص 

جنـــس مخالـــف بـــود. 

ـــان، محـــور  ـــان از تجـــاوز جنســـی توســـط اوبـــاش شـــهری و زورگوی نجـــات زن

ــم  ــه در فیلـ ــرای نمونـ ــود. بـ ــا بـ ــن فیلم‌هـ ــوم ایـ عمـ

ـــاه را از  ـــه‌زار؛ زن بی‌پن ـــبی در لال ـــه«، ش ـــل محل »جاه

ـــده«؛  ـــم »ورپری ـــد. در فیل ـــات می‌ده ـــاش نج ـــگ اوب چن

زوج جوانـــی را از دســـت تاجـــری متمـــول نجـــات می‌دهـــد. 

در فیلـــم »مـــادری فـــداکار«؛ زنـــی را از بدنامـــی نجـــات می‌دهـــد. یـــا در فیلـــم 

ـــت  ـــه‌ اس ـــردم محل ـــاد م ـــرام و اعتم ـــورد احت ـــی، م ـــک لوط ـــق«؛ ی ـــد ح »مری

تـــا اینکـــه دختـــری بـــه خانـــه‌ او پنـــاه مـــی‌آورد و لوطـــی از دختـــر جـــوان 

نگـــه‌داری می‌کنـــد و مـــردم بـــه او بدبیـــن می‌شـــوند و... . 

ـــده و در  ـــان را دی ـــاب رضاخ ـــف حج ـــه کش ـــی ک ـــر، مردم ـــردم فقی ـــر م علاوه‌ب

ـــا  ـــن لمپن‌ه ـــرت ای ـــای غی ـــا ادع ـــالا ب ـــد ح ـــرده بودن ـــت ک ـــل آن مقاوم مقاب

مواجـــه شـــده بودنـــد. او قهرمـــان ایـــن آدم‌هـــا هـــم شـــده بـــود امـــا بـــا تعاریـــف 

جدیـــدی از غیـــرت، حجـــاب و روابـــط محـــرم و نامحرمـــی. غیرتـــی کـــه در آن 

ـــود و  ـــرده ب ـــدا ک ـــدی پی ـــف‌ جدی ـــرد تعاری ـــن زن و م ـــراودات بی ـــا و م حریم‌ه

ـــرم  ـــک زن نامح ـــا ی ـــت ب ـــی می‌توانس ـــه راحت ـــود. او ب ـــل نب ـــیِ قب ـــه محکم ب

ـــا او بگـــو بخنـــد داشـــته باشـــد.  در اتاقـــی بنشـــیند و از او دلجویـــی کنـــد و ب

قهرمـــان فیلـــم »لات جوانمـــرد« کـــه یـــک جاهـــل/ لمپـــن اســـت، در خیابـــان 

ـــینی  ـــوی ماش ـــی جل ـــد خودکش ـــه قص ـــودش را ب ـــه خ ـــد ک ـــری را می‌بین دخت

ـــه  ـــه خان ـــد. امـــا او ایـــن دختـــر تنهـــا را ب ـــا از بی‌کســـی رهایـــی یاب انداختـــه ت

می‌بـــرد و از او مراقبـــت می‌کنـــد. خلاصـــه‌ قصـــه ارائـــه شـــده در تبلیـــغ 

مطبوعاتـــی لات جوانمـــرد بـــر ویژگی‌هـــای غیرمـــادی قهرمـــان اثـــر پـــای 

ـــرای  ـــه ب ـــروزی ک ـــان ام ـــب جوان ـــاف اغل ـــر خ ـــم ب ـــان فیل ـــرد! » قهرم می‌فش

ـــردی  ـــد، م ـــاش می‌کنن ـــدازه ت ـــش از ان ـــروت بی ـــول و ث ـــت آوردن پ ـــه دس ب

ـــیده از  ـــه ارث رس ـــروت ب ـــی ث ـــدارد و حت ـــی ن ـــات توجه ـــه مادی ـــه ب ـــت ک اس

ـــذارد... .« ـــد می‌گ ـــه راک ـــدون توج ـــدرش را ب پ

ـــس از  ـــی‌ها در دوره پ ـــن فیلمفارس ـــن از مضامی      وام گرفت

ـــی ـــاب؛ در دوره ابتدای انق

80 و  بـــا یـــک بررســـی اجمالـــی روی محتـــوای فیلم‌هـــای دهـــه‌ 

90 ســـینمای ایـــران بـــه وضـــوح می‌تـــوان بـــه مضامینـــی از جنـــس 

فیلمفارســـی‌هایی برخـــورد کـــه ســـینمای پیـــش از انقـــاب را بـــه مـــرز 

ــی  ــق‌های آبکـ ــت. از عشـ ــن کوفـ ــر زمیـ ــت بـ ــاند و درنهایـ ــی کشـ ناکامـ

ـــر  ـــرف دخت ـــارج از ع ـــتی‌های خ ـــویی. دوس ـــای زناش ـــا خیانت‌ه ـــه ت گرفت

و پســـر بـــه بهانـــه‌‌ آشـــنایی بیشـــتر. شـــوخی‌های بـــدون مـــرز اروتیـــک و 

ـــتر  ـــرای بیش ـــرعی ب ـــی و ش ـــای عرف ـــط قرمزه ـــه از خ ـــور عامدان ـــی. عب جنس

دیـــده شـــدن. رقـــص و آواز. بی‌موالاتـــی، عیاشـــی و هرزگـــی. قهرمـــان ایـــن 

ـــد  ـــف می‌دان ـــودش را موظ ـــه خ ـــت ک ـــه اس ـــن جامع ـــردی از پایی ـــا ف فیلم‌ه

از روی مـــرام و معرفـــت بـــه دیگـــران کمـــک کنـــد. ایـــن قهرمـــان عمومـــا 

ـــه  ـــری مرف ـــق دخت ـــه، عاش ـــک حادث ـــی ی ـــی ط ـــور اتفاق ـــت و به‌ط ـــزب اس ع

ـــورد  ـــر می‌خ ـــری ب ـــه دخت ـــا ب ـــدارد ی ـــنخیتی ن ـــچ س ـــا او هی ـــه ب ـــود ک می‌ش

ـــرای  ـــی ب ـــم »کلاه ـــت. در فیل ـــده اس ـــاکام مان ـــود ن ـــابق خ ـــق س ـــه در عش ک

بـــاران«، قهرمـــان فیلـــم کـــه از قضـــا یـــک دزد اســـت، بـــرای دزدی بـــه 

ــر  ــه دختـ ــود کـ ــه می‌شـ ــا متوجـ ــی‌رود. آنجـ ــد مـ ــردی ثروتمنـ ــه‌ مـ خانـ

ـــه  ـــت ب ـــابقش، دس ـــق س ـــدن در عش ـــاکام مان ـــل ن ـــه دلی ـــواده ب ـــوان خان ج

ــتان  ــه بیمارسـ ــر را بـ ــوزد و دختـ ــش می‌سـ ــت. او دلـ ــی زده اسـ خودکشـ

ـــرام  ـــا از روی م ـــود ام ـــر می‌ش ـــق دخت ـــودش عاش ـــه خ ـــاند. در ادام می‌رس

لوطی‌گـــری، بـــه روی خـــودش نمـــی‌آورد و کمـــک می‌کنـــد تـــا دختـــر 

بـــه عشـــق خـــودش برســـد.  قهرمـــان ایـــن فیلم‌هـــا به‌شـــدت اهـــل آواز 

ـــت  ـــرع اس ـــیار متش ـــوارد بس ـــی م ـــت. در برخ ـــص اس ـــزن و برق ـــدن و ب خوان

ـــش  ـــه در بخ ـــوری ک ـــد؛ ط ـــرع نمی‌دان ـــی ش ـــیطنت را مناف ـــص و ش ـــا رق ام

زیـــادی از فیلم‌هـــا او را بـــا شـــلوارک گل منگولـــی در حـــال رقصیـــدن و آواز 

ـــات  ـــرای نج ـــم ب ـــان فیل ـــارلاتان«، قهرم ـــم »ش ـــم. در فیل ـــدن می‌بینی خوان

ـــود  ـــاس می‌ش ـــی بندرعب ـــت راه ـــی هنگف ـــدار در ازای پول ـــرد پول ـــر م دخت

تـــا ایـــن دختـــر را از چنـــگال دزدان برهانـــد. در بســـیاری از مـــوارد ایـــن 

ـــی  ـــه زن ـــیدن ب ـــرو بخش ـــرای آب ـــودش ب ـــروی خ ـــت از آب ـــر اس ـــان حاض قهرم

بـــدکاره بگـــذرد. قهرمـــان فیلـــم »رســـوایی« کـــه نقـــش آن را اکبـــر عبـــدی در 

لبـــاس یـــک روحانـــی اهـــل ســـلوک بـــازی می‌کنـــد، بـــه دختـــری بدنـــام در 

ـــیِ لوطـــی  ـــه ایـــن روحان ـــه‌اش پنـــاه می‌دهـــد. از طرفـــی مـــردم محـــل ب خان

بدبیـــن می‌شـــوند. امـــا درنهایـــت بـــرای مـــردم مشـــخص می‌شـــود کـــه 

ــتباه می‌کردنـــد.  ــا اشـ آنهـ

فیلم‌هـــای  بـــه  اصطلاحـــا  کـــه  فیلم‌هـــا  ایـــن  از  زیـــادی  بخـــش 

شـــانه‌تخم‌مرغی مشـــهور شـــدند، بـــه مذهبی‌هـــای تندرویـــی اشـــاره 

می‌کننـــد کـــه بـــرای پذیرفتـــه شـــدن در جامعـــه بهتـــر اســـت پایبنـــدی 

ـــران  ـــا دخت ـــال ب ـــش و ح ـــه عی ـــد و ب ـــگ کنن ـــود کمرن ـــرعیات را در خ ـــه ش ب

بپردازند)فیلـــم چارچنگولـــی(. »کاتیوشـــا«، »زهرمـــار« و مـــوارد زیـــادی از ایـــن 

دســـت هـــم بـــه مذهبی‌هـــای آبزیرکاهـــی می‌پردازنـــد کـــه زیـــر ریـــش و 

یقـــه‌ بســـته، اتفاقـــا اهـــل فســـق و فجـــور هـــم هســـتند. 


